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گرينويچ

سبقت بازار ساعت از خودرو

 

نیویورک: شــیوع کرونا و این اواخر کاهش ارزش 
رمز‌ارز‌ها باعث شــده خریدار‌های جهــان در بازار 
معاملاتی ساب‌دیل به خرید ساعت‌های لوکس هجوم 
ببرند. به گزارش ایندیپندنت، علاقه به ســاعت‌های 
قدیمی کلکسیونی، در طول همه‌گیری افزایش یافت 
و خریداران پول و سرمایه‌شان را صرف خرید آنلاین 
ساعت‌های گرانبها کردند. برخی از سرمایه‌گذارانی که 
بازدهی عظیمی در سهام فناوری و ارزهای دیجیتال 
کسب کرده‌ بودند، ســاعت‌های دست‌دوم را دارایی 
سودآور بعدی به‌شمار آوردند. هجوم خریداران جدید 
به بازاری که با خریدهای کلکسیونرها و علاقه‌مندان 
به ساعت، قبلا اشباع و ساکن شده بود، قیمت برخی 
مدل‌ها را به بیش از دو برابر رســاند. این امر مالکیت 
ساعت‌های لوکس را جلوتر از سایر سرمایه‌گذاری‌های 
دارایی جایگزین، ازجمله اتومبیل‌های قدیمی که در 

ماه‌های اخیر دچار افت شدید شده‌اند، قرار می‌دهد.

علیه معلولیت 

تیوپ گردنی ممنوع
 

نیوجرسی: سازمان غذا و داروی ایالات متحده )اف‌دی‌ای( در 
مورد خطرهای بالقوه استفاده از تیوپ‌های گردنی نوزادان در 
اجرای آب‌درمانی برای کودکان هشدار داد، به‌ویژه اگر کودکان 
ناتوانی‌های خاصی داشته باشــند. متخصصان سال‌ها در مورد 
خطرهای اســتفاده از تیوپ‌های گردنی نوزاد - که اف‌دی‌ای 
آن را به‌عنوان حلقه‌های پلاســتیکی بــادی توصیف کرده که 
دور گردن می‌اندازند و به کودکان اجازه می‌دهد آزادانه در آب 
شناور شوند- هشدار داده‌اند. به گزارش دیلی‌میل، در این بیانیه، 
آمده است: »اســتفاده از این محصولات، به‌ویژه برای نوزادانی 
که دچار تأخیر در رشدند یا نیازهای ویژه‌ای دارند، می‌تواند به 
مرگ یا آسیب جدی منجر شــود«. در ادامه این بیانیه، نوشته 
شده است: »آگاه باشید که استفاده نوزادان با نیازهای خاص از 
تیوپ‌های گردنی می‌تواند به افزایش خطر کشیدگی گردن و 
آسیب‌دیدگی منجر شود.« این سازمان در مورد استفاده از این 
وسیله برای نوزادانی که »تأخیر در رشد یا نیازهای خاصی مانند 
مهره‌شکاف )اسپینا بیفیدا(، آتروفی عضلانی نخاعی-اس‌ام‌ای 
)SMA( نوع یک، ســندروم داون یا فلج مغزی دارند«، هشدار 
داد. به‌گفته این سازمان خطرات استفاده از تیوپ‌های گردنی 
نوزاد  شامل مرگ در اثر غرق شدن و خفگی، کشش گردن نوزاد 

و وارد آمدن آسیب به آن است. 

اتلاف واكسنی
 

برلین: میزان تقاضا برای تزریق واکسن کرونا در آلمان به اندازه 
برآوردهای دولت این کشور نبوده و همین باعث شده که حدود 
۴ میلیون دوز واکســن به باد برود. حزب سوسیال‌مســیحی، 
وزیر بهداشــت آلمان را عامل اتلاف مالیات‌‌ها می‌شــمارد. به 
گزارش دویچه‌وله، کارل لاوترباخ، وزیر بهداشــت آلمان زمانی 
که جانشین ینس اشــپان، همتای سلف خود از حزب دمکرات‌ 
مسیحی )CDU( شد به‌دلیل ترس از رویارویی با کمبود واکسن 
در دسامبر سال گذشته ۹۲ میلیون دوز سفارش داد. اکثر این 
واکسن‌ها از 2شــرکت آلمانی و آمریکایی بیون‌تک و فایزر که 
واکسن مشــترکی تولید کرده‌اند تقاضا شد. اما تقاضاهایی نیز 
به شرکت مدرنا ارائه شد. برای خرید این واکسن‌ها کمیسیون 
بودجه مجلس اعتباری به ارزش 2میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو 
در اختیار گذاشت. همان زمان این رویکرد لاوترباخ، سیاستمدار 
حزب سوســیال‌دمکرات )SPD( از ســوی سیاســتمداران 
اپوزیسیون مورد انتقاد قرار گرفت. در عوض، نمایندگان جامعه 

پزشکی آلمان از سفارش واکسن استقبال کردند. 

 باشگاه
نویسندگان

سه‌شنبه

   از شعر تا صنعت 
و چیزهای دیگر

در شــبکه‌های مجازی، بنده‌خدایی 
پست جالبی نشــر داده بود. از قول 
یک فارغ‌التحصیل مهندسی یا چنین 
رشته‌هایی، نوشته بود که مثلا امثال ما چه نیازی به ادبیات و شعر 
و اینجور چیزها داریم. اما نکته‌اش کجا بود؟ اینکه در 4خط پستی 
که نوشته، 7، 8، 10تا غلط به‌شدت فاحش وجود داشت. به‌عبارت 
دیگر نویسنده با زبان بی‌زبانی طنز، می‌خواست ثابت کند اینجوری 
که عامیانه بحث می‌شــود هم نیســت و یک مهندس و پزشک و 
فارغ‌التحصیل در هر رشته‌ فنی و تخصصی دیگری، نیازمند امور و 
دانش‌هایی کلی ازجمله ادبیات هم است و اگر چنین چیزهایی را 
نداند، نخستین تصویری که نسبت به او ایجاد خواهد شد، تصویر 
یک فرد بی‌سواد خواهد بود. لابد بهتر از من می‌دانید که هر غلط 
املایی، چه اعتباری از افراد زایل می‌کند؛ درســت مثل غلط‌های 
شفاهی که بر زبان‌شان جاری می‌شود و هر از چندی نقل محافل 

هم هست.
اما حالا بگذارید و اجازه بدهید که خیلی راحت‌تر درباره این‌ قضیه 
صحبت کنیم؛ واقعا چیزهایی مثل ادبیات به چه درد امثال فنی‌ها ، 
مهندسی‌ها و کامپیوتری‌ها و... می‌خورد؟ یادم است که جایی، نقل 
قولی از مدیرعاملی خوانده بودم کــه برایم خیلی جالب بود؛ حالا 
چون مدت‌هاست گذشته اسم و رســم و منبع را خاطرم نیست. 
نوشــته بود که یک مدیر باید شــعر بخواند؛ تا بتواند دستورهای 
خودش را با دقت تمام و بدون اینکه ســوء‌تفاهمی ایجاد شود، به 
دیگران انتقال دهد. این، شاید یکی از بدیهی‌ترین نیازهایی است 
که به ادبیات و شعر و داستان و زبان و... داشته و داریم. ما اساسا به 
واسطه زبان با دیگران ارتباط می‌گیریم. هرگونه اشکال و خللی در 
این کانال ارتباطی، می‌تواند ما را دچار دردسرهایی کند. خیلی‌ها 
هستند که واقعا نمی‌توانند مفهوم و معنا و غرض واقعی و نهایی‌شان 
را به درستی منتقل کنند. اساسا چیزی هم که قابلیت سوء‌تعبیر و 
سوء‌برداشت داشته باشد، حتما سوءبرداشت و سوءتعبیر هم خواهد 
شد. وقتی چنین احتمالی وجود دارد، پس چرا در نوشتن و حتی در 
گویش خودمان، که اساسا محل استفاده از زبان و ادبیات است، از 

کامل‌‌ترین اسلوب‌ها استفاده نکنیم؟
جالب اینکه انســان حتی با خودش، غالبا به زبان کلمات صحبت 
می‌کند یا اینکه هر کلمــه و مفهوم و ترکیب ادبــی و زبانی، یک 
مابه‌ازای تصویری، بیرونی، نمادی و... هم در ذهن و مغز دارد. پس 
به این ترتیب حتی ما در ارتباط با خودمان نیز، نیازمند استفاده از 
ادبیات و زبان هستیم؛ تا بتوانیم کامل‌ترین گفت‌وگوی درونی را 
درباره همه‌چیز با خودمان داشته باشیم. چه بسیار چیزهایی که 
حتی برای خودمان نامکشــوف می‌ماند، چراکه درست و حسابی 
درباره‌شان صحبت می‌کنیم؛ درست مثل چه بسیار زوج‌هایی که 
اساسا یا درگیر جدایی عاطفی و زیرپوستی هستند یا کارشان به 
طلاق و جدایی فیزیکی می‌انجامد، صرفا به این دلیل که نه می‌توانند 
درکی از گفت‌وگو داشته باشند، نه درکی از ماهیت گفت‌وگو و نه 
اساسا کلمات، مفاهیم، ترکیب‌ها و نوع توصیف‌های هم را می‌فهمند 
و متوجه می‌شوند. نکته بعدتر اینجاست که ادبیات و شعر، هرچقدر 
بیشتر درگیرشان باشیم و بشــویم، باعث می‌شوند تا تداعی‌های 
ذهنی و ارتباطات عصبی در ذهن و مغز ما بیشــتر و بیشتر شود. 
مغزی را تصور کنید که مثلا با 2هزار کلمه انباشــته شده است و 
تمام برداشت و توصیفی که از جهان دارد، در محدوده و محدودیت 
همین 2هزار کلمه جا خوش کرده. ولی وقتی شــروع می‌کنید به 
جذب ادبیات و شعر، این واژه‌ها بیشتر و بیشتر شده و مثلا به 3، 4 
و 5هزار و بیشتر هم می‌رسد. اساسا شما به اعماق چیزهایی نفوذ 
می‌کنید که تا پیش از آن قابل تصور هم برای‌تان نبود. اساسا درباره 
نیاز واقعی ما به ادبیات و زبان و شعر و... بسیار می‌شود گفت و نوشت. 
حالا مثل یک بچه خوب این بحث‌ها را  که ادبیات و شــعر به چه 
کارمان می‌آید در این دنیای مــدرن کنار می‌گذارید یا همینطور 

بحث را ادامه بدهیم؟

خیلی‌هــا فکر می‌کنند 
تابســتان فصــل دراز 
کشیدن زیر کولر است. اما اصلا اینطور نیست. 
تابستان، اتفاقا فصل مناسبی برای فعالیت‌های 
ورزشی بیشتر است. روزها طولانی‌تر هستند، 
و این یعنی شما قبل و بعد از کار، زمان زیادی 
دارید تا ورزش کنید و تا آنجا که به بحث ما در 

این ستون مربوط است، بدوید.
با این حال، دونده‌ها، چــه حرفه‌ای‌تر‌ها و چه 
آماتورها، باید حواسشــان به چند نکته ساده 
اما بسیار مهم باشد. قبل از رسیدن به این چند 
نکته، بهتر اســت اصلا بدانیم چــرا دویدن در 

تابستان و گرما می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
وقتی کــه در گرما می‌دویم، بیشــتر انرژی‌ای 
که برای جلو بردن خودمان تولید می‌کنیم به 
گرما در بدنمان تبدیل می‌شود. تنها 20درصد 
انرژی ما برای جلو راندن ما استفاده می‌شود و 
حدود 80درصد بقیه به گرما تبدیل می‌شــود. 
این مسئله، در زمســتان خبر خوبی است. اما 
تابســتان‌ها، که محیط بیرون هم گرم است، 
می‌تواند مشکل‌ساز باشد. مشکل این است که 
بدن ما در دمای درونی مشــخصی می‌تواند به 
فعالیت ادامه دهد. براســاس یافته‌های علمی، 
بدن انســان تنها تا وقتی می‌توانــد به فعالیت 
ادامه بدهد که دمای آن به بالای 39یا 40درجه 
نرسیده باشد. البته در دوندگان اولترا، فعالیت 
بدنی در دماهای بالاتر هم دیده و ثبت شــده 
اســت. اما آنها انســان‌های خاصی هستند و 

نمی‌شود شرایط آنها را ملاک قرار داد.
برای اینکه قادر باشیم در دماهای محیطی بالا، 
در حد دمای معمولی تابستان، به فعالیت ادامه 

بدهیم، باید بدنمان را خنک نگه داریم.
راهکارهای بســیار زیادی وجود دارد که عمده 
آنها، بر پایه حفظ آب بدن و جلوگیری از افزایش 
شدید دمای بدن اســت. دوندگان حرفه‌ای‌تر، 
زیرنظر مربی فعالیت می‌کننــد و برنامه‌های 
مشخصی برای دویدن دارند و براساس تمریناتی 
که وضع آب و هوا معمولا در آنها لحاظ می‌شود 
می‌دوند. توصیه‌ها معمولا برای دوندگان آماتور 

است.
بهترین توصیه این اســت که در تابستان، در 
خنکای صبح و یــا هنگام غروب‌ کــه آفتاب 
می‌نشــیند بدوید. اما اگر این شــرایط فراهم 
نیست، بهتر است سرعت دویدن کمتر شود، به 

این دلیل ساده که گرمای کمتری در بدن تولید 
می‌شود. شروع آرام و کم سرعت در گرما، ‌این 
فرصت را به بدن می‌دهد که کم‌کم به دویدن در 
گرما عادت کند. توصیه شده که از مسافت‌های 
کمتر شروع کنید و فشار دویدن کم باشد تا بدن 

به آرامی به شرایط جدید عادت کند.
یک راهکار دیگر این است که پیش از دویدن، 
بدن را خنک کنيد. در این شرایط، مدت زمان 
بیشتری طول می‌کشد تا دمای بدن بالا برود. 
این کار را می‌توانید با اســتفاده از کیسه یخ و 
یا ایســتادن در جاهای خنک قبــل از دویدن 

انجام دهید.
بزرگ‌ترین خطر دویدن در تابستان، از دست 
رفتن آب بدن و گرمازدگی است. برای مقابله 
با این شــرایط، بسیار حیاتی اســت که آب و 
مایعات کافی نوشیده باشید. از دست رفتن آب 
بدن می‌تواند زندگی را براي شما سخت کند و 
بســیاری به همین‌خاطر تجربه غش و از حال 
رفتن را هم داشته‌اند. مربیان باتجربه ورزشی 
می‌گوید تنها وقتی باید دویدن را شروع کنید 
که مطمئن باشید بدنتان آب کافی دارد. یک 
روش بسیار ساده، مشاهده رنگ ادرار است؛‌اگر 
ادرار خیلی پررنگ باشد، یعنی نباید بدوید. باید 
اینقدر آب خورده باشید که ادرار کمرنگ باشد. 
انواع نوشیدنی‌های ورزشی و الکترولیت وجود 
دارد که می‌توانید قبل، حیــن و بعد از دویدن 
مصرف کنید تا جلوی دهیدراته شدن را بگیرید.

دویدن در تابستان، شاید به اندازه بهار و پاییز 
فرح‌بخش نباشــد اما خالی از لطف نیست. به 

بهانه گرما، دویدن را تعطیل نکنید.

در خانه قدیمی زن 2 تــا کاناپه روبه‌روی هم در 
یکی از اتاق های کوچک‌تر قرار داشت که دقیقا 
شبیه هم بودند. کاناپه‌هایی با چارچوب چوبی و پارچه‌ای قهوه‌ای رنگ 
با گل های درشــت زرد. شب که می‌شد دســت ماهرش این مبل‌ها را 
تک‌تک می‌کشید به سمت خودش، پشتی این مبل می‌خوابید و کنار 
کفی مبل تبدیل می‌شد به یک تخت یک نفره. در فاصله 2 تخت، فقط 
اندکی فاصله برای رفتن به سمت تخت می‌ماند. به چشم کودکی من، 
زن جادوگری بود که مبل را به تخت تبدیل می‌کرد. گل های زرد ناپدید 
می‌شدند و ملافه‌ای سفید و خوشبو جانشین شــان می‌شد. در خانه 
کوچک زن همه‌‌چیز تا و در گوشه‌ای پنهان می‌شد. توی راهرو طولانی 
خانه‌اش یک فرورفتگی داشت که با پرده‌ای آن را پوشانده بود و یک جور 
گنجه درست کرده بود. میز کوچک که شبیه یک صفحه بود، از پشت 
این پرده بیرون می‌آمد، پایه‌ها باز می‌شد و تبدیل می‌شد به میزی که 
وسط اتاق قرار می‌گرفت. صندلی‌های تاشو دور میز چیده می‌شدند و 

همه دور میز می‌نشستند.
در خانه‌اش هیچ‌چیــزی فقط یک کاربری نداشــت. روتختی‌ها چین 
می‌خوردند و فضای زیر تخت را پنهان می‌کردند و زیر تخت دنیایی بود از 
وسایلی که مرتب در جعبه‌هایشان چیده شده بودند. هر کدام از قفسه‌ها، 
گنجه‌ها و کمدها تا جایی که می‌شد وسیله در خودشان جا داده بودند و 
خانه همیشه به نهایت مرتب بود. در خانه‌ای بسیار کوچک، خانواده‌ای 
بزرگ گرد هم می‌آمدند. با هم غذا می‌خوردند و گاهی شــب کنار هم 
می‌ماندند و نه جا کم می‌آمد، نه ظرف و ظروف و نه حتی تشک و ملافه 
و بالش. زن روی اجاقی چهار شعله که یکی از شعله‌ها همیشه در اشغال 
کتری بود، غذاهای رنگارنگی درست می‌کرد و روی میز تاشو می‌چید. 
شب که می‌شد کوه تشــک ها و بالش ها از بالای یکی از کمدها ظاهر 
می‌شد و بچه‌ها قبل از اینکه بزرگترها به آنها تشر بزنند، روی تشک های 
خنک سرســره بازی می‌کردند. زندگی در آن خانه آنقدر کامل و ساده 
بود که نمی‌شد کامل تر از آن را تصور کرد. خانه، کوچک اما کارآمد بود. 
پنجره‌هایی رو به خیابان که بالکن داشــت. کمدها و گنجه‌های بزرگ 
داشت و آنقدر روشن بود که در آن کسی از تاریکی دلگیر نمی‌شد. حتی 
راهرویی طولانی برای دویدن و بازی کردن با تیله‌ها برای بچه‌ها مانده بود. 
در بالکن می‌شد به درخت انجیر توی حیاط نگاه کرد و حتی روی نیمکت 
کوچک چرت کوتاهی زد. پنجره‌های دو طرف خانه را که باز می‌گذاشتی، 
باد آنقدر فرصت داشت که پرده‌ها را تا وسط اتاق بیاورد و خانه را خنک 
کند. خانه کوچک کامل ترین خانه‌ای بود که به عمرم دیده‌ام. خانه نیازی 
به ایوان، حیاط و اتاق‌هاي بزرگ نداشت و در کوچکی خود کامل بود و 

همه‌‌چیزهایی را که برای یک زندگی ساده مورد نیاز بود داشت.

وقتی از دو حرف می‌زنیم

جواد نصرتی

شیدا اعتماد

گرماگرم دویدن...

خانه کوچک و کامل

تقویم/ سالمرگعدد خبر

 خسرو خوبان

آن صدای جادویی بی‌تکرار، آن مدل موهای 
لخت و پریشان و حرکات ناموزون دست‌ها، 
از خســرو شــکیبایی بازیگری متفاوت، 
کاریزماتیک و دوست داشتنی ساخته بود. 
حتی حالا بعد از گذشت 14سال از نبودنش، 
همچنان یاد و خاطرش در سینمای ایران زنده 
اســت. هنرمندی که ایفای نقش در ۴۰ فیلم 
ســینمایی را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد، 
صدایش با اشــعار معروف گره‌ خورده و برای 

بسیاری از ما خاطره‌ساز است.
»هامون« ســینمای ایران از نسل بازیگرانی 
اســت که فقط و فقط، با تکیه بر توانایی‌ها 
و ظرفیت‌های فردی و هنر ذاتی‌شــان وارد 
این عرصه شــدند و با همراهی دست تقدیر 
یا هر تعبیر دیگری، بر صدر نشســتندو قدر 
دیدند. شکیبایی اگر‌چه خاک صحنه خورده 
و پیش از آشنایی با داریوش مهرجویی و خلق 
»هامون«، 7 فیلــم در کارنامه‌اش ثبت کرده 
بود، اما کاراکتر حمید هامون، با آن شیدایی، 
شــوریدگی و عصیان، همچون انقلابی در 
ســینمای ایران و بازی‌های او بود. فیلمی که 
گویی هنوز و بی‌تردید همیشــه در یادآوری 
نام شــکیبایی، با او و خاطره‌اش گره خورده 
و پیوندی ناگسستنی دارد. شکیبایی غیراز 
»هامون«، رُل یک کم نداشــت و هر بار یک 
غافلگیری برای لذت بردن تماشــاگرش رو 
میک‌رد؛ چنانک‌ه در »کاغذ بی‌خط«، »اتوبوس 
شب«، »کیمیا«، »سارا« و حتی سریال‌های 
تلویزیونی »مــدرس«، »روزی روزگاری«، 
»تفنگ ســر پر« و »خانه ســبز«. او حتی 
در فیلم‌هایــی که حضوری گــذری و کوتاه 
داشت مثل »عاشقانه«، »مزاحم«، »حکم«، 
»چهک‌سی امیر را کشت«، »رئیس«، »شب« 
و »دلشکسته« چنان آمده و رفته که دقایق 
حضور ســحرانگیزش در لحظه لحظه فیلم 
متبلور و ماندگار شده است. خسروی سینمای 
ایران در 28تیرماه 1387در سن 64سالگی 
دار فانی را وداع گفت اما ســتاره بازیگری او 

همچنان در آسمان سینما درخشان است. 

حافظ

م که خزان می‌فرمود آن همه ناز و تنََعُّ
عاقبت در قدمِ بادِ بهار آخر شد

تقریبا حدود ۱۰درصد جمعیت کشور را سالمندان 
تشــکیل می‌دهند. شــاید 10درصــد به‌نظر رقم 
ناچیزی باشــد اما اگر بدانیم که این عدد نسبت به 
۴۰سال قبل دو برابر شده و فقط 20سال دیگر طول 
می‌کشــد تا این رقم به 20درصد برسد، آن وقت 
متوجه می‌شویم که جمعیت کشور رو به سالمند 
شدن است. در این شرایط ارائه خدمات پیشگیری 
بالینی جامع به ایــن جمعیت، اهمیــت دارد. به 
همین دلیل معــاون پیشــگیری از معلولیت‌های 
مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی 

کشور اعلام کرده که برنامه پیشگیری از معلولیت 
در دوران سالمندی برای افراد پیش از سالمندی و 
سالمند در حال پیگیری است تا از معلولیت در این 
دوران پیشگیری شود. در این برنامه آموزش‌هایی 
مانند اصول مواجهه و پیشگیری از بیماری استئو 
آرتریت در سالمندان، پیشــگیری از بیماری‌های 
قلبی، سکته مغزی و پیشگیری از سقوط به‌عنوان 
مهم‌ترین تهدید ســالمندان ارائه می‌شود و هدف 
اصلی از اجرای این طــرح، تغییر نگرش و افزایش 
آگاهی به میانسالان 45تا 65سال و 65تا 85سال و 
ارائه خدمت به این افراد است. به این ترتیب از میزان 
معلولیت‌ها و حتی بیماری‌هایی که اغلب سالمندان 
با آنها درگیرند کم خواهد شد و این افراد می‌توانند 

زندگی سالم‌تری داشته باشند.

یکی از آســیب‌های روزهــای فراغت 
دانش‌آمــوزان، اســتفاده بی‌رویــه از 
رسانه‌های تصویری است. رســانه‌های تصویری شامل هر ابزاری می‌شوند 
که کودک در برابر آن منفعلانه فقط مصرف‌کننده تصاویر متحرک است؛ از 

تلویزیون و انیمیشن بگیرید تا بازی‌های موبایلی و کامپیوتری و....
مشــکلاتی که در پی این زیاده‌روی می‌آیند را کم و بیش، همه می‌دانیم. 
مهم‌ترین و شایع‌ترین آنها، غیر از معضلات رفتاری، آسیب به چشم، پرخوری 
و اختلال خواب است. برای حل یا پیشگیری از این آسیب باید از 2 جنبه به 
استفاده فرزندان مان از وسایل و رسانه‌های تصویری نگاه کنیم؛ 2 جنبه کمی 
و کیفی. یعنی از نظر کمیت، مدت، میزان و حد را نگه داریم و از نظر کیفیت، 

مراقب سطح برنامه‌ها باشیم و اینکه کودک بیننده صرف نباشد.
در بحث کمیت و برای کنترل زمان اســتفاده از رسانه‌های تصویری، چند 
راهکار استاندارد وجود دارد. مهم‌ترین شان این است که پدر و مادر الگوهای 
مناسبی برای کودکان شان باشــند. یعنی از اول صبح، تلویزیون بی‌هدف 
روشن نباشد. پدر و مادر کل سریال‌های تلویزیونی را 16 بار تماشا نکنند. پدر 
و مادر اهل انتخاب فیلم خوب متناســب با سلیقه و نیازشان باشند. راهکار 
بعدی این است که در محدوده زمانی مشخصی، تلویزیون، کامپیوتر و موبایل 
در اختیار بچه‌ها باشــد. مثلًا به کودک بگوییم که صبح یک ساعت و عصر 
نیم ســاعت می‌تواند تلویزیون ببیند و کمی قبل از تمام شدن مدت زمان، 
به کودک یادآوری کنیم که مثلًا 5 دقیقه یا به اندازه یک ســیب خوردن از 
زمانت مانده، یا وقتی این کارتون تمام شد، وقت شما تمام می‌شود. راهکار 
مهم دیگر، جایگزین‌های مناسب هستند. اگر برای من مهم است که کودکم 
پای تلویزیون بزرگ نشود باید وقت بگذارم و به جای برنامه‌های متوسط و 
تکراری، فعالیت‌های مشترک را تعریف کنم؛ مثل پارک رفتن، خاله‌بازی، 
خرید مایحتاج روزانه و.... آخرین راهکاری که برای کم کردن زمان بازدید 
از تلویزیون پیشــنهاد می‌کنیم، فعالیت‌های هیجان انگیز )از نظر کودک( 
است. هر کودکی ممکن اســت فعالیت‌های مشخص یا متفاوتی را دوست 
داشته باشد که خوب است در طول روز بین برنامه‌های مختلف گنجانده شود 
تا صدای »حوصله‌ام سر رفته« به‌طور مدام در خانه شنیده نشود و کودک 
ناخودآگاه به سمت موبایل و کامپیوتر نرود. حالا اشاره نکنیم که خیلی وقت‌ها 
خود ما پدر و مادرها به دلایل مختلف و از سن پایین برای اینکه به‌کار خودمان 
برسیم، به‌عنوان نخستین گزینه، تلویزیون را روشن می‌کنیم یا گوشی‌مان را 
به کودک می‌د‌هیم و اما فعالیت‌های هیجان انگیز، کارهایی متناسب با سن 
و شرایط کودک، از حباب بازی و رنگ انگشــتی تا آشپزی و درست کردن 
بستنی خانگی و... را انجام نمي‌دهيم. در آینده به چگونگی کنترل کیفیت 

برنامه‌های تصویری و مشارکت فعال بچه‌ها خواهیم پرداخت.

فراغت‌نامه

مان

فرشته شیخ‌الاسلام

دردسر مصرف تصویر

عیسی محمدی 
روزنامه‌نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

مرز باریک نیکوکاری و گداپروری
اقتصــاد، شــاخه‌ای از علم اســت و فرمــول دارد، 
تکدی‌گری )اگرچه به‌صورت غیرقانونی اما( بخشی 
از اقتصاد خرد اســت که میلیارد‌ها تومان تراکنش 
مالــی دارد؛ بنابراین تکدی‌گری هــم مانند اقتصاد 
فرمول دارد. یکی از واضح‌تریــن فرمول‌های اقتصاد 
که در تکدی‌گری هم مورد اســتفاده متکدیان قرار 
می‌گیرد، فرمول عرضه و تقاضاســت. سرشاخه‌های 
متکدیان درســت مانند »فاگین« سردسته گدایان 
لندن در رمان اولیورتوئیســت می‌دانند که کودکان 
هر قدر کم‌سن و ســال‌تر و هر قدر معصوم‌تر باشند، 
مردم و رهگذر‌ها بیشــتر به آنها کمک می‌کنند. به 
این معنا کــه ما )رهگذر‌ها و سرنشــینان خودرو‌ها( 
بی‌آنکه به این نکته آگاه باشــیم تقاضــا را برای به 
نمایش درآوردن کودکان متکدی و کودکان کار بالا 
می‌بریم. این نمایش خیابانی تا جایی پیش رفته که 
کودکان تحت سناریوهای از پیش‌نوشته فاگین‌ها از 
رهگذر‌ها تقاضای اقلام خوراکی می‌کنند. رهگذری 

که برای کودکی یک بطری روغن یا کیســه‌ای برنج 
می‌خرد، نمی‌داند که در بســیاری از مــوارد همان 
بطری روغن یا کیسه برنج به همان مغازه‌دار با قیمتی 
پایین‌تر فروخته می‌شــود تا پول در نهایت باز هم به 
جیب آقای فاگین برود. تمام اینها یعنی کمک ما به 
فرهنگ گداپروری. حال آنکه برای نیکوکاری مثل 

هر کار درســت دیگری نیاز به تحقیق، کوشش 
و پشــتکار بیشتری هســت تا نیازمند واقعی 
شناسایی شــود و بتوان به‌ ســوی‌ او دست 
یاری دراز کرد. بنابراین برای نیکوکاری به 
جای ساده‌ترین راه، وقت و انرژی بیشتری 
صرف کنیم تا راه درست را بیابیم که همانا 
شناســایی نیازمندان واقعــی یا کمک 
به مؤسســه‌های خیریه شناخته‌شده 
و خوشــنام اســت؛ چراکه مرز میان 
نیکوکاری تا گداپروری مرزی بسیار 

باریک است.


